
12

چه وقت انسان شدم؟
 دست کم من به این شکل به زیبایی 
نگاه می کنم؛ منتها اینکه رنگ آرام آرام 
از کارم کم شــد تا این مجموعه  جدید 
که در گالری ۶ به نمایش گذاشــته ام 
دوبــاره رنگ در محیط خاکســتری ها 
برگشته، حدود دو سال طول کشید تا 
من موفق شــدم طوری این امتزاج را 
انجام دهم که خــودم از محصولش 
راضی باشم. چون بحثم، بحث ماده و 
انرژی است، در آن کارهای اولیه ام که 
پر از رنــگ بود، این رنگ بود که حرف 
اول را می زد، نه رفتــار طبیعی ماده، 
بنابراین من شروع به حذف کردن رنگ 
کردم برای اینکه خود جِرم، حرف اول 
را بزند تا اینکه به خاکستری ها رسیدم. 
در آنجــا بود که جرم بیشــتر شــروع 
به حــرف زدن کرد. هرچنــد وقتی به 
خاکستری ها دست می زنید، جرمی را 
زیر انگشتان تان حس نمی کنید، برای 
اینکه این جرم نازک تر از آن اســت که 
بتوان با دست لمسش کرد؛ کمااینکه 
خیلی هــا هم فکر می کردنــد و هنوز 
هم فکر می کنند که این کارها عکس 
هستند. قبل تر هم که به فوتورئالیسم 
اشــاره کرده بودم، منظورم این بود که 
نمود ظاهری کار طوری است که انگار 
یک هنرمند هایپررئالیست این پرده را 
ســاخته که این حاصل یــک برخورد 
انتزاعــی با نقاشــی اســت. در اصل 
این نقاشی ها به شــکلی دیگر شکل 
گرفته انــد، ولی حاصلــش از عکس 
هم واقعی تر به نظر می رسد. وقتی با 
عکس مواجه می شویم می دانیم که 
عکس اســت؛ ولی موقع مواجهه با 
خاکستری ها تا وقتی که بیننده به تابلو 
دســت نزند خیالش راحت نمی شود 

که مسطح است. 
خــود این برای من جالب اســت؛ 
یعنــی اینکــه مخاطــب بــا کار چه 
رابطــه ای برقرار می کنــد. من حدود 
هشت سال توی خاکســتری ها بودم، 
چنان کــه گاهــی وقت ها دلــم برای 
رنگ تنگ می شــد؛ منتها کارم هنوز با 
خاکستری ها تمام نشده بود. هنوز هم 
فکر می کنم که کارم با خاکســتری ها 
تمــام نشــده و گوشــه هایی دارد که 
می توانم برگردم. برای اینکه بخواهم 
میل رنگ خواهی ام را ارضا کنم، کار را 
خیلی رنگی شروع می کردم که بتوانم 
رنگ بازی ها را انجام دهم و دلم ســیر 
شــود و بعــد یواش یواش به ســراغ 
خاکســتری ها می رفتــم ولــی در این 
دوره  جدیــد می بینید که رنگ چگونه 
به کارها برگشــته؛ ولــی هنوز محیط 

خاکستری حفظ شده.
شما در آمریکا نقاشی خواندید،  �

می توان در آثارتان تأثیر نقاشــان 
میدان رنگی را دید، این خصایص 
در آثارتــان محصــول توجــه به 
در  که  می رسد  به نظر  آنهاســت؟ 
آثارتان تلاش می کنید بیننده را به 
داخل پرده بکشــید. این خصیصه 

در کار برای تان اهمیت دارد؟ 
بله، مــن فکر می کنم کــه یک اثر 
هنری باید جاذبه داشــته باشد؛ وگرنه 
چگونه می تواند تأثیر داشــته باشد و 
همان طور که توضیــح دادم جاذبه را 
زیبایــی به وجود می آورد؛ اما اینکه کار 
من در نقاشی به این سو رفته به خاطر 
تأثیــر حرکت های انتزاع پسانقاشــانه 
و امثــال آن نیســت؛ بلکــه ماحصل 
اتفاقی اســت که برای هر نقاشــی در 
آتلیه اش می افتــد.  اوایل که به ایران 
برگشــته بودم و می خواستم کار کنم، 
طبــق معمول رنگ از دســتم ریخت 
روی زمین و زمین هم یک مقدار خیس 
بود. این دو ماده شروع کردند در غیاب 
من به گفت وگو با هم و بعد دیدم که 
چقدر طبیعت دارد در آنجا نقش بازی 
می کند و آنجا بود که جرقه  این ایده در 
ذهنم زده شد؛ درحالی که قبلا بارها و 
بارها این اتفــاق برایم افتاده بود؛ ولی 

باعث جرقه  این کارها نشده بود.
است؟  � چگونه  شــما  تکنیک 

ماحصل رنگ هــای خیلی رقیق 
است؟

بله، رنــگ خیلی رقیق می شــود؛ 
البته در کارهایم غلظت رنگ هم وجود 
دارد؛ ولی استفاده از رنگ های علیظ در 
کارم موضعی است؛ ولی اساسا وقتی 
دارم صحبت می کنم منظورم سیالیت 
قضیه است؛ یعنی می گویم وقتی یک 
واقعیت ســیال را بازسازی می کنم که 
تعمدا شــبیه غلمروهای کلان است؛ 
یعنی تعمدا با سیالیتی مواجه هستم و 
برای اینکه سیالیت وجود داشته باشد، 

رنگ باید رقیق باشد.

گالري گردي

هفت جهان

نقاشي هاي فرشید شیوا از ۸ چهره فرهنگي
شرق: نقاشی های فرشید شیوا با عنوان «مواجهه»، عصر جمعه ۲٥ 
دى، در گالری شــکوه رونمایی می شود. این نمایشگاه شامل هشت 
پرتره از هشــت چهره فرهنگي ایران همچون محمود دولت آبادی، 
بهمــن محصص، پرویــز تناولی، منوچهــر معتبر، واحــد خاکدان، 
علی اکبر صادقی و... اســت. فرشید شیوا که از سال ۸۷ روی نقاشی 
پرتره های بزرگ متمرکز اســت، در این نمایشگاه پنج اثر از مجموعه 
«مواجهه» که در سه سال اخیر کار شده و تاکنون دیده نشده است، 
درکنار ســه اثر از مجموعه پرتره های گذشــته اش، با تکنیک رنگ و 
روغن را به نمایش می گذارد. فرشید شیوا، متولد ۱۳۵۳ تهران است. 
او فارغ التحصیل کارشناس نقاشــی و کارشناس ارشد تصویرسازی 
از دانشــگاه هنر تهــران و عضو هیأت مدیره و نایب رئیس مؤسســه 
فرهنگی- هنری قباد شیواست؛ شیوا در سال ۱۳۹۳ مدرک تکمیلی 
افتخاری درجه یک هنری، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت 
کرده اســت. همچنیــن چاپ کتــاب «طراحی های ذغالی فرشــید 
شــیوا» و حضور در آرت اکســپو تهران در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۹۲، 
شــرکت در حراج cornette de saint cyr  پاریس در ســال ۲۰۰۹ و
 art walk festival لس آنجلس در سال ۱۳۸۸ را  در کارنامه هنری 
خود دارد. نمایشــگاه نقاشــی های «مواجهه»، هفتمین نمایشگاه 
انفرادی شــیوا محسوب می شــود و تا ۳۰ دی در گالری شکوه دایر 
خواهد بــود. علاقه مندان می توانند همه روزه به جز پنجشــنبه ها و 
تعطیلات رســمی، از این آثار از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ در گالرى شکوه 
واقع در فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان ســلیمی شمالی، کوچه امیر 

نورى پلاك ۱۹ دیدن کنند.  

پرده نقره اي

اعلام فهرست ۹ فیلم جدید 
بخش رقابتی جشنواره برلین

مسئولان جشنواره فیلم برلین ۲۰۱۵ فهرستی جدید از ۹ فیلم را 
به جمع نامزدهای خرس طلای بهترین فیلم این رویداد ســینمایی 
اضافه کردند. به گزارش  ایســنا، بر این اساس «نامه هایی از جنگ» 
ســاخته «ایوو فریرا» (پرتغال)، «اژدها وارد می شود» ساخته مانی 
حقیقی (ایران)، مســتند «آتش در دریا» به کارگردانی «جیانفرانکو 
روسی» (ایتالیا و فرانسه)، «لالایی برای یک راز غم انگیز»، «کمیون» 
ســاخته جدید «تومــاس وینتربرگ» (دانمــارک، ســوئد و هلند)، 
«چیزهایی کــه می آید» به کارگردانی «میا هنســن لاو» (فرانســه، 
آلمان)، «۱۷ ســالگی» ساخته «آندره تشــین» (فرانسه)،  «مرگ در 
سارایوو» ســاخته «دنیس تانویچ» (فرانســه و بوسنی هرزگوین) و 
«ایالات متحده عشق» از «توماس واسیلفسکی» ۹ فیلم اضافه شده 

به بخش رقابتی شصت وششمین جشنواره فیلم برلین هستند.
به گزارش وب ســایت جشــنواره برلین، پیش از این نیز «نابغه» 
اولین تجربه بلند سینمایی «مایکل گرندج» کارگردان سرشناس تئاتر 
انگلیس، «ویژه نیمه شب» ساخته «جف نیکلز»، «روزهای صفر» به 
کارگردانی «الکس گیبنی»، «تنها در برلین» ســاخته «وینسنت پرز» 
کارگردان فرانسوی و درام کانادایی «بوریس بدون بئاتریس» ساخته 
«دنیس کوته» بــه عنوان فیلم های بخش رقابتی جشــنواره برلین 
۲۰۱۶ معرفی شــده بودند. شصت وششــمین دوره جشــنواره فیلم 
برلین از ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) با حضور «مریل استریپ» بازیگر برنده 
ســه جایزه اســکار هالیوودی در راس هیأت داوران با نمایش فیلم 
«درود بر ســزار» ساخته جدید «برادران کوئن» آغاز به کار می کند و 

تا ۲۱ فوریه (دوم اسفند) ادامه خواهد داشت.

واکنش کاخ سفید به مصاحبه «شان پن»
مصاحبه مخفیانه  شــان پن با قاچاقچی مــواد مخدر با بازتاب های 
زیادی روبه رو شــد که یکی از آنها واکنش دفتر ریاست جمهوری آمریکا 
بوده است.  به گزارش «ایسنا»، پس از اینکه شان پن، بازیگر شناخته شده 
هالیــوود، در ماه اکتبر دیدار و مصاحبــه ای مخفیانه با خواکین گوزمن 
لوئــرا معروف بــه ال چاپو، رهبر یکی از بزرگ ترین شــبکه های تولید و 
پخش مواد مخدر جهان، انجام داد و آن را در نشــریه ارولینگ اســتون 
به چاپ رســاند، حالا مأمــوران فدرال آمریکا قصد دارنــد وارد پرونده 
همکاری این بازیگر هالیوودی و این قاچاقچی بدنام شــوند.  بسیاری از 
سیاســت مداران آمریکا از این مصاحبه بسیار خشمگین شدند و دنیس 
مک دوفو، از مقامات کاخ ســفید، نیز در واکنش به این مصاحبه گفت: 
«از اظهارات ال چاپو که خودش اقرار کرده بزرگ ترین کارتل مواد مخدر 
جهان را رهبری می کند، بهت زده شــدم». این مقام کاخ ســفید درباره 
تصمیم شــان پن در برقراری ارتباط با ال چاپو نیز گفت فردی را مأمور 
رسیدگی به کارهایی که شان پن انجام داده و انجام نداده، خواهیم کرد.  
مارکو روبیو، ســناتور و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
ضمــن انتقاد از مصاحبه شــان پن بــا این تبهکار، آن را زشــت و قبیح 
دانست. منابع خبری به «هالیوود ریپورتر» گزارش داده اند شان پن برای 
در اختیار قراردادن این مصاحبه که قرار بود روز یازدهم ژانویه منتشــر 
شــود، مبلغی را از نشریه رولینگ استون دریافت نکرده اما با دستگیری 
«ال چاپو» در روز جمعه، این مصاحبه در فضای مجازی منتشــر شــد. 
بر اســاس مــاده ۱۰۷۱ قانون جزائی ایالات متحده آمریــکا، پناه دادن یا 
پنهان کردن یک مجرم فراری که مانع از کشــف و دستگیری متهم شود، 
یک جرم اســت و شــان پن بر اســاس آنچه در مصاحبه اش آورده، از 
محل اختفای «ال چاپو»، نقشــه های او و همدســت هایش باخبر بوده 
و می توانســته به مقامات آمریکایی یا مکزیکی در دستگیری وی کمک 
کند امــا وظیفه قانونی برعهده فرد نمی گــذارد. پیچ تیت، وکیل مدافع 
کیفری، دراین باره گفت: «پناه دادن و پنهان کردن یک متهم فراری فراتر 
از تنها یک ملاقات است. فرد باید به نوعی از دستگیری متهم ممانعت 

به عمل آورده باشد».

سال سیزدهم    شماره 2496هنر شنبه    26 دي 1394
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فرزانه نکواصل: مسعود جاهد، آهنگ ساز و نوازنده نی، 
متولد پنجم آذر سال ۱۳۴۲ در شــهر قائمشهر، الفبای 
ساز نی را ابتدا بدون استاد آموخت و در سال ۱۳۶۶ در 
مرکز حفظ و اشاعه موسیقی نزد محمدعلی کیانی نژاد با 
تکنیک های نی آشنا شد و ردیف عبداالله خان دوامی را 
فراگرفت. سال ۱۳۷۴ اولین آلبومش با نام «مهرگان» را 
با بابک شهرکی که ارکستري برای نی و ویلن بود منتشر 
کرد. همچنین آثــار زیادی را در زمینــه تصنیف نوازی 
با دف و نــی ارائه داد. هم زمان با ایــن دوره در زمینه 
موســیقی بانوان با همسرش خانم شــیدا فعالیت های 
مشترکی داشــتند که ماحصل دو دهه همکاری، انتشار 
هفت آلبوم اســت. از مسعود جاهد در بخش آموزش، 
مجموعــه ردیف نی برگرفته از ردیــف عبداالله دوامی 
ضبط و منتشر شــده و کتاب چهارجلدی «مشق نی» از 
آثار مکتوب وی در دست انتشار است. آخرین اثر جاهد 
«مرا به خورشید بسپار» است که شعرخوانی آوازگونه ای  
اســت از مجموعه اشعار منیژه رفیعی به همراهی آوای 
نی که در مرحله اخذ مجوز اســت. بیماری بانو شــیدا 
بهانه ای شــد برای گفت وگو با مسعود جاهد هرچند نه 
خودشان راضی می شدند دراین باره حرفی بزنند نه بانو 
شیدا و من به ســختی ایشان را راضی کردم، چراکه این 

مشکل، مشکل همه هنرمندان است. 

 حال که شما بخش اعظم این گرفتاری را پشت سر  �
گذاشــته اید، می دانیم حرف های شــما بــه هیچ وجه 
جنبه شخصی ندارند. شــما چطور در مقابل این بحران 
ایســتادید؟ آیا همراهی و همدردی ای از جانب اهالی 

موسیقی داشتید؟ 
نمی دانــم منظورتان از اهالی موســیقی چیســت، اگر 
خانه موسیقی است که این تشکیلات فکر می کنم آن چنان 
بودجــه ای در اختیار ندارد که به ایــن موضوع اختصاص 
دهد یا شــاید من از آن اطلاع ندارم. فقط می ماند صندوق 
هنرمندان که در این زمینــه همکاری لازم را در حد امکان 
انجام داده اند اما متأســفانه آن هم مثل قطره ای  است در 
مقابل دریا. تماس هایی از بنیادهای خصوصی گرفته شده 
و پیشــنهادات جزئــی در حد تأمین دارو داده شــده که به 
هیچ وجه شأن هنرمند در آن در نظر گرفته نشد که نپذیرفتم 
و اگر منظور شما شخص هنرمند است، باید بگویم هنرمند 
عزیز حســین علیشــاپور در یک تصمیم کاملا شــخصی و 
انسان گرایانه به همراه مهدی رستمی و محمدرضا شرایلی، 
کنســرتی حمایتی به نام شــیدایی در تــالار رودکی برگزار 
کردند، اما این می شــود یک اســتثنا نه قاعده. سوءتفاهم 
نشود بحثی هم که پیش کشیدم به هیچ وجه فقط متوجه 
شیدا نیســت، بلکه هشداری  اســت به جامعه موسیقی. 
دردی که ممکن اســت هر یک از ما به آن دچار شویم. در 
اینجا بحث فقط روی بیماری شــیدا نیست و ممکن است 
برای هر هنرمندی پیش بیاید پس اگر دنبال راهکار عملی 
می گردیم، یکی از راهکارها، حمایت درون سازمانی است. 
ما در چنین مواقعی نباید به وزارت ارشاد و مرکز موسیقی 
چشــم بدوزیم. انتظارمان در لحظه اول از مرکز، همکاری 
و همیاری اســت و بس. خانه موســیقی احتمالا امکان و 
توانایی چنین کنسرتی را ندارد و همین طور هم هست، اما 
از طریق شرکت های برگزار کننده کنسرت که تجربه این کار 
را دارند، می تواند اقدام کند. اگر خانه موســیقی پیشــنهاد 
این حرکت را به تهیه کنندگان و کنسرت گذاران دهد، کسی 

نیست از این حرکت خیرخواهانه استقبال نکند. 
 حال که مجال گفت وگو با شما را داشتم می خواهم  �

وارد حیطه حرفه ای شــما و ســؤالات تخصصی شوم، 
لطفا درباره فعالیت های مشــترک با بانو شیدا توضیح 

بفرمایید. 
شــروع فعالیت مشترک من و شــیدا به اوایل دهه ۷۰ 
می رســد. در آن زمان اولین قدم را با تشــکیل گروه بانوان 
به نام کرشمه برداشــتیم. از تعدادی نوازندگان دانشجوي 
موســیقی دعوت کردیم برای برگزاری کنسرت ویژه بانوان. 
گرفتن مجوز و اجرای کنســرت در ســالنی با تماشــاگران 
خانم کار چندان ســاده ای نبود. آغــاز راه بود و حتی مرکز 
موســیقی و آقای مرادخانــی، رئیس مرکز نیــز تجربه ای 
دراین باره نداشــتند. یادم می آید مجوز اولین کنسرت، چند 
ساعت مانده به اجرا و بدون هیچ تراکت و پوستر تبلیغاتی 
و بدون خبررســانی صادر شد. ســال ۷۷ اولین اثر را با یک 
همخوانی بســیار بالا و غیرموســیقایی که بیشــتر به یک 
همهمه گوش خراش و همسرایی شبیه بود، منتشر کردیم 
که به همین دلیل گیشه موفقی نداشــت و استقبالی از آن 
نشــد. در «کوچه های بی نشان»، کار دوم صدای همخوانی 
تقریبا بالانس و متعادل تر شده و قابل شنیدن بود. سال ۸۲ 
در فکــر تو بودم، مجموعه تصانیف زیبا از علی اکبر شــیدا 
را تنظیم و ضبط کــردم. از اینجا به بعد، فرم و رنگ آمیزی 
ارکســتر و نوع چیدمان و ارنج سازها و شکل تقسیم بندی 
سازها و حتی خواندن و نحوه اجرای شیدا هم با تغییراتی 
همراه بود. خواننده در این اثر کاملا یک روایت نو و اجرائی 
متفاوت با روایات گذشته را ارائه داد. پس از واکنش مثبت 
جامعه و اســتقبال مردم شــکل و فرم کارمان مشــخص 
شــده و آثار دیگر به همین شــکل تنظیم و تولید شــد. در 
این راســتا «پنجره باز می شود» و «خســته ام از این کویر» 
با فاصله دو ســال بیرون می آیند. متأســفانه در «خسته ام 
از این کویر» از میزان صدای شــیدا ایراد گرفتند و رســما با 
ایــن اتهام ممنوع الکار و خانه نشــین شــدیم. از ۸۸ یعنی 
چهار ســال دوران سکوت مطلق ماست بی هیچ فعالیتی. 
چهار سال ســکوت برای یک هنرمند! شوربختانه هم زمان 
با ممنوعیت ما، بیماری شــیدا شروع شد و شرایط سختی 
برای ما به وجود آمد. قبل از بیماری، ســه آلبوم با نام های 
«زلف»، «مجنون»، «سرخوشان مست» ضبط کرده بودیم و 
متأسفانه چهار سال برای مجوز منتظر ماندیم که در دوره 
آقای روحانی مجوز صادر شد که اواخر ۹۳ از سوی شرکت 

ایرانگام منتشر شد. 
 در زادگاه تــان، مازندران ، ســازی هســت به نام  �

«الله وا». چقدر نغمات موســیقی مازندران در نی نوازی 
شما تأثیر داشته؟ آیا موسیقی نواحی مختلف می تواند 

در موسیقی دستگاهی کاربرد داشته باشد یا خیر؟ 
من نوازندگی نی را به صــورت تجربی کار کردم. نحوه 
درآوردن صدای نی، صداسازی، انگشت گذاری و اتودهای 
اولیــه را از روی نغمات مازندرانی تمرین می کردم. طبیعتا 
نواختن آواها و ترانــه نواحی در ابتدای آموزش و یادگیری 
روی لهجــه و جمله بندی یک هنرجو تأثیــر منفی دارد و 
بیرون آمدن از آن لحن و گویش زمان بر و مشکل است. نی 
هفت بند اساســا یک ساز شهری و بهتر است بگویم ملی و 
فرانواحی ست. من برای برطرف کردن لهجه از روی سازم 
مدت ها از نواختن نغمات مازندرانی امتناع کردم و فقط آثار 
آقای کسایی و موسوی را موبه مو تقلید کردم. به همین دلیل 
به هنرجویان نی در شــروع یادگیری شــان، نغمات محلی 
را توصیه نمی کنم. متأســفانه حتی در کتاب های سازهای 
مضرابی این اشــکال نیز وجــود دارد. وجــود تعدادی از 
نغمات محلــی در کنار آثار ملی مشــکلی ایجاد نمي کند 
درصورتی که در حاشــیه باشــد نه در متن. هنرجویان پس 
از یادگیری مطالب ردیف ایرادی نیســت که با ملودی های 
محلی آشــنا شــوند؛ در آن صــورت از این نغمــات بهره 

می گیرند نه اینکه تحت الشعاع آن قرار بگیرند. 
 ردیف موســیقی ایران بر مبنای ویژگی های ساز تار  �

تنظیم  شده است. آیا به فکر افتاده اید که به جای ترجمه 
ردیف برای ساز نی، بتوانید براساس مشخصات ردیف، 
ردیفی مختص ســاز نی و ویژگی های آن تنظیم و اجرا 

کنید؟ 
درســت است؛ ردیف ما براســاس پرده بندی تار تنظیم 
شــده. چون اکثر ردیف دانان آن موقــع از خانواده فراهانی 

گرفته تــا ســایرین تارنــواز بودند و 
ناخودآگاه  تــار،  تکنیک های  طبیعتا 
در آن لحاظ شــده ولــی یک نوازنده 
بــا تجربه نــی آگاهانــه می تواند با 
تکنیک هــای خاص نــی، مجموعه 
ردیــف را اجرا کند. اجرای موبه موی 
اجرای  بــا  میرزا عبــداالله»  «ردیــف 
تــار برومند بــا رعایــت تکنیک های 
تار، اصلا میســر نیســت و حتما یک 
نوازنده نی باید شــیوه و سلیقه خود 
را بــا قابلیت هــای مخصــوص نی 
لحاظ کند. برگــردان و ترجمه ردیف 
تار به نی، روشی است ممکن. آقای 

عندلیبی این کار را در «ردیف میرزاعبداالله» انجام دادند. من 
در جلد چهارم کتاب مشــق نی که در دســت انتشار است 
ردیــف میرزاعبداالله را از روی کتــاب ژان دورینگ برای نی 
نوشتم. ردیف نی از استاد حسن کسایی نیز موجود است که 
در آن تکنیک ها کاملا براساس شخصیت نی اجرا می شوند. 

  چشم انداز موسیقی دستگاهی را چطور می بینید؟  �
موسیقی فاخر ما باز هم لطفی و کسایی و مشکاتیان و... 

خواهد داشت؟ 
موســیقی ناب یا دســتگاهی یک موسیقی مانا و سیال 
و همیشــه با زمان و مکان هماهنگ است. میرایی با ذات 
این موســیقی جور درنمی آید. فقط یک نکته یادمان نرود 
که موســیقی سنتی در دلش شــاخه ها و درجات مختلف 
دارد. بخشــی از آن مایل به عوام گرایی  اســت. هنرمندانی 
بودند و هستند که ردیف را آموختند و در کارشان به گیشه 
روی آوردند. روزمرگی دغدغه اصلی شان بود و هست. اگر 
منظورتــان به آن بخش، یعنی هنر جدی و معناگراســت، 
باید بگویم اســتحکام و مانایی یک پدیده هنری دوســویه 
است؛ هم اجتماع و هم هنرمند در خلق، پذیرش و تثبیت 
هنر جدی دخیل اند. وقتی بســتر لازم براي اعتلای فکری و 
فرهنگی یک جامعه فراهم نباشــد و گرایش کلی جامعه 
به ســطحی نگری و لذت زودگدر و تفریحی غالب باشــد، 
کار و صدای هنرمند اندیشــمند دیده و شــنیده نمی شود؛ 

همین طور بالعکس. هنرمند و جامعه حامی هم هستند. 
یک ســویه نگاه کردن غلط اســت. به نظــرم وضع کنونی 
موســیقی پادرهواســت. ما در وضعیت پوســت اندازی و 
 گذار هستیم. در دوره گذار تمام تاخت وتازها متوجه سنت 
است و هرچه نام سنت داشته باشد، متهم به واپس گرایی 
و واپس ماندگی اســت. درصورتی که موسیقی ما شناور و 
پویاســت و صرفا در لفظ واژه سنت را یدک می کشد. ریشه 
عمیق تاریخی، پشت این جریان است و به آسانی فراموش 
نمی شود. تازه در این سال ها مدرنیسم آقایان را هم دیدیم. 
ته آن به بن بســت رســیدند و دوباره در شکلی ضعیف تر 
آبشــخور موســیقی ردیف شدند. این نســل که فعلا سوار 
ماجراست یک نسل گمراه  است و بی نام ونشان و ملعبه ای 
ا ست از فرهنگ های شبه هندی و... . مدام در حال تست زدن 
و تجربه کردن اســت و خروجی موفقی نداشته است. آثار 
گذشــته را اگر کنار کارهای اخیر بگذاریم، موسیقی کنونی 
-نــه جدید- حرفی بــرای گفتن ندارد. در رابطه با ســؤال 
دومتان باید بگویم چهره های ممتاز و تأثیر گذار هنری از سر 
اتفاق متولد نمی شــوند و رشد نمی کنند، بلکه فاکتورها و 
عوامل گوناگــون در پیدایی آنان نقش دارند. درحال حاضر 
از اثری که باعث پرورش نوازندگان و آهنگ سازان توانمند 
و باریشه باشــد خبری نیســت. امروز با این اوضاع آشفته 
نباید منتظر ظهور مشــکاتیانی دیگر در موسیقی باشیم. در 
ضمن، تحول چیزی نیست که سریعا اتفاق بیفتد و مستلزم 
پروسه طولانی تری ا ست. این کارهای ناشنونده موجود در 
فقسه های فروشگاه های موسیقی تحول نیست، فقط آب 
به هاونگ کوبیدن اســت. ردیــف را اثر منجمد و ارتجاعی 
می پنداریــم و بعد ســراغ موســیقی های عجیب وغریب 
می رویم و از مخلوط آنها یک چیز عجیب وغریب تر و بی پایه 
و اساس خلق می کنیم و اسمش را 
می گذاریم تحول. ریتم های خانقاهی 
اوزان  نــام  تحــت  را  صوفیانــه  و 
موســیقی دســتگاهی بخورد مردم 
می دهیــم؛ چیزی که اساســا ربطی 
به ریشه موسیقی ما ندارد. به نظرم 
حجم زیاد این نوع موسیقی گوش ها 
را خراب کــرده و هرچه خارج از آن 
ناخــودآگاه خنثی و تکــراری تلقی 
به تحول  می شود. مســیر رســیدن 
چندان ساده نیست. این آفت کژراهه 
در میان ســه تار و تارنوازان بیشتر از 
ما  ســه تارنوازان  سازهاســت.  سایر 
بیشتر تحت تأثیر سیتار هندی اند تا شیوه بنیادین قدما. حفظ 
ســنت و دســتیابی به زبان نو نیاز به کار فکری دارد و این 
باید در دانشگاه به چالش کشیده شود. امروزه نوازندگان از 
سنت خیلی دور شدند و دچار یک بلاتکلیفی مفرط هستند. 
استادان دانشــگاه وظیفه ای غیر از آموزش و انتقال منابع 
و مأخذ موســیقی دارند و آن دادن شناخت مفهوم تحول 
در هنر است. البته اگر خودشان به این علم آشنا باشند. در 
پایان به نظرم موســیقی کنونی بیشتر یک موسیقی تجربی 

است، نه موسیقی متحول. 
 استاد کســایی را از دست دادیم؛ درواقع فردی که  �

بهترین صدا را از نوازندگی ایشــان شنیدیم و همچنین 
قوی ترین بداهه نوازی ها و اصولی ترین جواب آوازها را. 

اوضاع نی را بعد از ایشان چگونه می بینید؟ 
کســایی در نی مرجع نی نوازان اســت. هیچ نی نوازی 
بدون مشــق آثار کسایی نی نواز نمی شــود. درست گفتید. 
استاد حسن کسایی بدون شک سرآمد نی نوازی  است. ما در 
واقع دو شــیوه در نی بیشــتر نداریم؛ سبک نایب اسداالله و 
سبک کســایی. البته استاد کسایی در بخش هایی از آثارش 
تحت  تأثیر نایب هم هســت، اما کســایی تقریبا از هر آنچه 
در حد و توان ســاز نی بوده اســتفاده کرد. تکنیک هایی که 
اســتاد در نی پیاده کــرد، بی نظیر اســت و نغمات زیبایی 
آفرید. شیوه کسایی شــیوه اي است مؤخذ که هر نی نوازی 

بــرای ارتقای ســطح نوازندگی اش از آن پیــروی می کند. 
پرونده کســایی قطور و پربار است؛ مثل یک دایره المعارف. 
نی نوازی نیست که برای یادگیری به سراغ آثار کسایی نرود. 
سونوریته ساز کسایی زیباست و نزدیک شدن به آن دشوار، 
اما لحن نوازندگی اش را خیلی ها تقلید می کنند؛ چیزی که 
خود ایشان نمی پسندید. تا حدودی تقلید را توصیه می کرد 
اما ماندن در آن را بی هنری می دانست. ذات هنر در کشف 
فضاهای تازه است، نه تقلید. تقلید در ابتدا لازمه کار است، 
ولی ادامه آن در سطحی ضعیف تر هنر محسوب نمی شود. 
ناگفته نماند کســایی مربوط به دورانی است که هم زمان 
با ایشــان شاگردان مســتقیم و غیرمستقیم شــان استادان 
برجسته، محمد موسوی، حسن ناهید، کیانی نژاد، عندلیبی، 
فروهری و... در این حوزه نقش آفرینی خوبی داشتند و برای 
نی زحمات زیادی کشــیدند. به جرئت بگویم نینوا، اجرای 
جمشید عندلیبی به تنهایی به اندازه آثار کسایی در معرفی 
و جــذب نی در میان عامه مــردم مؤثر بود و همچنین آثار 
اســتاد موسوی و دیگران. پس نی صرفا به کسایی خلاصه 
نشده اســت. در سه دهه سکوت اســتاد، شاگردان و نسل 
دوم نی فعالیت چشــمگیری داشــتند. کســایی بین نسل 
شــنونده رادیویی دهه ۵۰ معروف بود. بعد از انقلاب و با 
تغییر یک نســل و خانه نشینی ایشان ما نمی توانیم حضور 
پرقدرت استاد محمد موسوی را نادیده بگیریم. محمدعلی 
کیانی نژاد در این وادی ســبک نوازندگی اش ســبکی کاملا 
جدا از سبک کسایی است. قصد من تأیید این سبک نیست، 
ضعیف یا قوی و درســت یا نادرست بودنش به کنار، ولی 
راه و روش دیگــری را ارائه دادند. بــه همین ترتیب آقای 
عندلیبی در نوازندگی بیشــتر پیرو ردیف میرزاعبداالله است 
تا کســایی. من خودم در اولین آثار تکنوازی ام با استاد بیژن 
کامکار سراغ تصنیف نوازی رفتم؛ کاری که هیچ کس نکرده 
بود. این خلأ و فضای خالی، یعنی تصنیف نوازی با کارهایم 
پر شده اســت. در آثار کسایی و نســل دوم، تصنیف نوازی 
جایی نــدارد و این روند تجربی قطعا در اشــکال مختلف 
ادامه خواهد داشــت البته اضافه کردن تکنیک های جدید 
کمی بعید اســت، تکنیکی غیر از کســایی. اینها که گفتم 
مربوط به یــک دهه قبل اســت. درحال حاضر من به طور 
جدی کار جدیدی نمی بینم. اصلا نوازندگان فعال نیستند و 
بدون انگیزه منفعل و خانه نشین شده اند. مدت هاست حال 
نی خراب اســت. هیچ کاری از نی منتشر نشده. مردم ایران 
باور کنید ســاز نی را از سایر سازها بیشــتر دوست دارند و 
با احترام ویژه به آن نگاه می کنند. آلبوم های منتشرنشــده 
دســت اســتادان هســت ولی به دلیل استقبال نشــدن و 
ســرمایه گذاری شرکت های موســیقی حاضر به انتشارش 
نیستند. با این اوضاع، نی دچار یک رخوت طولانی خواهد 
شد. راه برون رفت از این بحران بر دوش نسل جدید است. 
استادان زحماتشان را کشیدند. این رسالت را نسل امروز نی 

باید به دوش بکشد. 
 مقوله «حال و آن» که از ســوی استاد لطفی مطرح  �

شد و استادان دیگر، هر کدام از واژه دیگری برای تعریف 
حس در نوازندگی اســتفاده می کردند، در روند زندگی 

هنری مسعود جاهد چه جایگاهی داشته و دارد؟ 
آن در یک لحظه پدید می آید و باعث خلق اثر می شود 
ولــی حــال، باعث شــکوفایی آن اثر می شــود و همراه با 
پشــتوانه تئوریک تکمیل می شــود و با احساســی درونی 
به اوج می رســد. هر دو به قول اســتاد لطفی، مکمل یک 
هنرمندنــد و هنرمندی با این ویژگــی، هنرمندی طراز اول 
است و پویا. من به هر دو حالت وابسته ام و تلاشم رسیدن 

به آن مرحله است. 
  دربــاره کار آخری که انجــام دادید کمی صحبت  �

کنیم... .
این آلبوم اخیرا با توجه به شــرایط ســختی که داشتم 
شــکل گرفت. از طرف خانم منیژه رفیعی به من پیشنهاد 
شــد. ایشان خواستار ضبط اشعارشــان با دکلمه و صدای 
من شــدند. ابتدا یکــه خوردم و زیر بار نرفتــم و با اصرار و 
فاکتورهــا و دلایلی کــه آوردند، پذیرفتم و شــروع به کار 
کردیم. اشــعارش را مطالعه کردم؛ فرم و محتوای خاصی 
داشت، بیشتر اشعارش طولانی و وزن های پیش بینی نشده 

و کوتاه بلند داشت. 
طبیعتا خواندنش هم ســخت و دشــوارتر از اشــعار 
آشناســت. در برداشــت اول دکلمه انجام شــد و به جای 
موســیقی انتخابی با نی، این سنتی ترین و تاریخی ترین ساز 
بشــر، دکلمه اشعار را در دســتگاه ماهور همراهی کردم. 
در ماهور فضاهایــی از ردیف میرزاعبــداالله را اجرا کردم. 
نغمه های بکر سنتی در کنار واژه ها و مفاهیم شعر نو باعث 
خلق یک اثر تازه با پیوند و اشــتراک سنت و مدرنیته شده. 
هرکدام با زبان خودشــان روایت خاص خودشان را دارند 
و در میکــس هم میزان صــدای وکال و نی کاملا بالانس 
و هم تراز اســت. نی در اینجابرخــلاف معمول، پس زمینه 
صدای انســان نیســت بلکه به موازات آن با لحن و شیوه 
خــاص تکمیل کننده آوای انســان شــده، کاری که تا حالا 
در زمینه شــعرخوانی، آن هم شــعر نو انجام نشده است. 
ایده های تازه غیرقابل پیش بینی بود و در داخل استودیو به 
ذهنمان رسید مهم تر اینکه در هر شعر قسمت هایی از یک 
شعر را در گوشه های مختلف دستگاه ماهور در اوکتاو پایین 
نجوا و زمزمه کردم. تأکید می کنم نجوا نه آواز. نجوایی در 
یک گوشه مشخص. زمزمه این اشعار یک فضای صمیمی 
و ساده ای را رقم زده که هر شنونده ای با شنیدنش با آن زیر 
لب همراه می شود. این تجربه به نوعی به من ثابت کرده که 
گوشــه های ردیف در همان گستره، امکان شعر نو را دارند. 
می ماند به تسلط و برداشــت شخصی مجری کار. ترکیب 
شعر نو با آوای نی و نجوای یک شعر نو در قالب موسیقی 
دســتگاهی، یک تجربه اســت و تا قبل انتشــار و واکنش 
مخاطب جدی نیازی به توضیح بیشــتر نیســت. ضمنا دو 
تصنیف از روی این اشعار ساختم. یکی به همراه دف آقای 
فرزاد عندلیبی و دیگری بدون عنصر ریتم در ضرباهنگ ۸/۶ 
سنگین با چند نی حالتی مثل کوارتت اجرا کردم. داوری این 

کار را بگذاریم برعهده مخاطب آگاه پس از انتشار. 

نظری به رویکردهای موسیقی امروز در گفت وگو با مسعود جاهد

موسیقی کنونی بیشتر یک موسیقی تجربی ا ست

رق
 ش

س:
عک

به نظرم وضع کنونی موسیقی 
پادرهواست.  ما در وضعیت 
پوست اندازی و  گذار هستیم. 

در دوره گذار تمام تاخت 
وتازها متوجه سنت است 

و هرچه نام سنت داشته باشد
متهم به واپس گرایی 

و واپس ماندگی است. 
درصورتی که موسیقی 

ما شناور و پویاست و صرفا در لفظ 
واژه سنت را یدک می کشد


